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راســتش را بخواهى آدم ها را درك نمى کنم! 
الان مى گویى از چه جهت، از جهت؛ پست هایى 
که در اینســتاگرام مى گذارند، از جهت آدم هایى 
که فالو مى کنند و از جهت یکسرى کارهاى بى 

دلیل و برهانى که انجام مى دهند.
بــه چنــد صفحه که ســر بزنــى، مى بینى 
پســت هایى کــه آدم ها مى گذارنــد از این چند 
موضوع خارج نمى شــود؛ یــا ملت یک دوربین 
عکاســى 12 کیلویى انداخته اند گردنشــان یا 
گرفته اند جلوى چشمشــان و دادند یکى ازشان 
عکس بگیرد که بگویند ما عکاســى مى کنیم و 
به عکاسى علاقه مند هستیم. یا عکس هایى که 
با دوربین گوشى شان از آسمان و ابر گرفته اند را 
مى گذارند، یا احتمالا رفته اند رستوران، انگشت 
هایشــان را به حالت «دو» بالاى غذا مى گیرند 
و عکسش را مى گذارند، یا از غذاها و کیک هایى 
که خودشــان درست کرده اند عکس مى اندازند 
یا این که (این خیلى روتین شده) سعى در خلق 
صحنه هــاى هنــرى و خاص مى کنند، مثلا هر 

چیــز گل گلى و فانتــزى اى که در خانه دارند را 
کنــار هم مى چیننــد و از آن عکس مى اندازند؛ 
مثلا فانوس گل خشک و پر، مثلا رومیزى بته 
جقــه و صندوقچه و دیوان حافظ بعضا همراه با 

چایى نبات.
اینها چیزهاى قشــنگى است، ولى تقریبا هر 
صفحــه اى را که باز مى کنــى چیزى جز اینها 
نمى بینى و کم کم حالت به هم مى خورد از این 
سانتى مانتالیســم افراطــى! جمله هایى هم که 
بالاى پروفایلشــان مى گذارند خواندنى است؛ یا 
اوج یــاس و ناامیــدى یا ته امید و زندگى. همه 
دارند تلاش مى کنند خاص به نظر برسند و همه 
هم شبیه هم هستند، ابعادى از خودشان را نشان 

مى دهند که خودشان نیست.
این وســط نظرهایى که ملت زیر پســت ها 
بــراى هم مى گذارند جالب توجه اســت! حرف 
چشــمگیرى نمى یابــى، آدم هــا انــگار فقط 
مى خواهنــد یک حرفى بزنند هرچه باشــد. یا 
هــر چیزى را لایک مى کننــد تا احتمالا بیایند 
لایکشــان کنند و به تعداد لایک هایشان تفاخر 

کنند یا به تعداد فالوئرهایشان.

نمى فهمم چرا آدم باید با هر غریبه اى حرف 
بزند، هر غریبه اى را تایید کند آن هم بى دلیل 
و بهانه! بگذارد اســم هر ناشناســى بر صفحه 
مجازى اش نقش ببندد. شــاید یک نفر بیاید و 
بگوید: تو خیلى املى! عصر،عصر ارتباطات است. 
امــا من فکــر مى کنم ما ارتباطات را در بدترین 
مفهومش گرفته ایم و در حال حرکت به سمت 
قهقرایــم. من درك مى کنم انســان موجودى 
اجتماعى اســت، همه احتیاج به توجه و احترام 
و محبت داریم اما نه از نوع کاذبش! و مى دانم 
آدم ها احتیاج دارند با هم حرف بزنند، بنویســند 
تا تخلیه شوند، دوست دارند ابراز عقاید کنند اما 
پیش از همه اینها آدم ها احتیاج دارند خودشــان 
باشند! گویا ما خواست دیگران را زندگى مى کنیم 
مدام منتظر تاییدهاى بیرونى هســتیم به جاى 
آن کــه تمرکز را روى درون بگذاریم، مدام نگاه 
به بیرون از خود داریم. و در چنین وضعیتى رشد 

حقیقى اى در درون ما رخ نمى دهد!
ســرتان را درد نیاورم، باز اعلام مى کنم که 
آدمى احتیاج دارد بنویسد، اما آدمى احتیاج دارد 

بداند دقیقا دارد چه مى کند؟ 

   
   

من فکر مى کنم آدم ها شــبیه اسم شــان مى شوند. 
علاوه بر تربیت خانوادگى و ژن، ســال ها تکرار یک 
اسم و یک مضمون، بیخ گوششان آنها را شکل مى دهد.
حــالا تصور کنید دخترى را یک تنه، تمام اعضاى 
خانــواده اش را حمایت عاطفى مى کند. وقتى مادرش 
بیمار مى شود، پرستارى اش مى کند و در امورات خانه، 
دست کمکش مى شود. آن وقت که مادرش را از دست 
مى دهد، براى خواهر و برادرهایش مادرى مى کند. وقتى 
به شرط با حسین ماندن ازدواج مى کند، آن دم که پدرش 
را از دســت مى دهد، آن دم که برادر بزرگش را، وقتى 
زندگى اش را با خدم و حشم رها مى کند و همراه حسین 
علیه السلام به کربلا مى رود. او همیشه در حال حمایت 
اعضاى خانواده اش، پرســتارى و به نحوى کمک آنها 
بوده اســت. چه هنگام شهادت مادرش که شش ساله 

بوده و چه در کربلا که 55 سال داشته است. 
بزرگ ترین حماسه او البته در همان 55 سالگى اتفاق 
مى افتد. آنجا که خیال خامِ خدایى کردن به جان جوانکى 
افتاده و خیال مى کند مى تواند با 30 هزار سرباز و نیزه و 
شمشیر، بساط آل ... را براى همیشه برچیند. زینب باز 
هم زینت خانواده اش مى شــود. نه آن دم که در بیابان 
به دنبال کودکان مى دود. نه آن دم که زن ها را یک به 
یک سوار شترهاى بى جهاز مى کند. نه! اینها در مقابل 

قدرت روایتگرى اش، هیچ اند. 
زینب ســلام ا... علیها، درست در صحنه اى که همه 
چیز به نظر تمام شده و به نفع یزید مى آید، مى ایستد، 
صدا صاف مى کند و آنچه در سینه دارد را بیرون مى ریزد. 
دست هایش، حرف هایش، لحن اش، طنین و آهنگش 
طورى اســت که همه را یــاد پدرش مى اندازد. گویى 
خود ابوتراب است که ایستاده به 
سخن گفتن و سخره گرفتن 
جــلال و جبــروت خلیفه. 
مــن فکر مى کنم اســم 
ها، براى آدم ها شــبیه 
مى شــوند.  غایــت 
آن قــدر  انســان 
مى دود و مى رود 
اســمش  به  تا 
مى رسد. زینب 
همیشــه  اما 
روز  هــر  و 
زینت پدرش 

مى ماند.
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